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یازده جولای، سالروز نسل‌کشی سربرنیتسا و راهپیمایی جهانی مارش‌میرا است؛ 

من یک سال پیش سفری به قلب اروپا و کشور بوسنی و هرزگوین داشتم؛ سفری 

که با کلی سؤال و شگفتی برایم آغاز شد. اگرچه برخی از پرسش‌هایم پاسخ داده 

شده، اما هنوز شگفتی‌های این سفر در ذهنم زنده است. 

امسـال، بـه دلیـل شـرایط پس از جنگ اخیـر ایران و اسـرائیل و لغو پرواز‌ها، 

کاروانِ سـالانه ایرانیـان کـه در ایـن راهپیمایـی جهانـی شـرکت می‌کردنـد، 

راهـی بوسـنی و مارش‌میـرا نشـد و بـه همیـن خاطـر سـعی کـردم تـا کمی با 

کلمـات، حـق شـکر سـفر سـال گذشـته‌ام را بـه جـا بیـاورم تا دیگـران هم از 

ماجـرای مقاومـت مـردم مسـلمان بوسـنی و نقـش ایـران در ایـن مقاومت و 

جنایت‌هـای اروپایی‌هـا و آمریکایی‌هـا مطلـع شـوند. 

ایـران در سـال‌های ۱۹۹۲ تـا ۱۹۹۵ )۱۳۷۰ تـا ۱۳۷۳ شمسـی( بـرای دفاع 

از مردمـی بی‌پنـاه در قلـب اروپـا حاضر شـد! 

بـرای دهـه‌ هفتادی‌هـا، هشـتادی‌ها و نودی‌هـا، شـاید سـؤال باشـد کـه 

ایـران چـرا بایـد بـه اروپـا بـرود تا کمـک کنـد! مگر ایـران بـه اروپایی‌ها هم 

کمـک کـرده اسـت؟ مگـر توانایـی چنیـن کاری را دارد؟ مگـر اروپایی‌ها به 

کمـک نیـاز دارند؟ 

ایران، درسـت پس از پشـت سـر گذاشـتن جنگ تحمیلی هشـت سـاله، به 

یـاری مسـلمانان بوسـنی و هرزگویـن شـتافت؛ کشـوری در قلـب اروپـا که 

چنـد سـالی بـود طعـم اسـتقلال بـه عنـوان تنهـا کشـور مسـلمان اروپایی را 

پـس از تجزیـه یوگسالوی سـابق تجربـه می‌کرد، اما به توحش، خشـونت و 

وحشـی‌گری صرب‌هـای چتنیـک و مهاجمیـن کـروات دچار شـد. 

در آن زمـان، بوسـنی گوشـت قربانـی میـان بلـوک شـرق و غـرب شـده بود. 

امـا ایـران نقشـی محـوری ایفـا کـرد؛ نقشـی کـه می‌توانسـت بـه رویـدادی 

بی‌نظیـر در تاریـخ منطقـه تبدیـل شـود. هرچنـد صلـح دیتـون ایـن فرصت 

را نیمه‌تمـام گذاشـت. 

کرواسـی و صربسـتان در جلسـه‌ای مخفیانه و بدون حضور بوسـنی، تصمیم 

می‌گیرنـد ایـن کشـور را بیـن خـود تقسـیم کننـد و لذا هر کـدام از یک طرف 

بـه بوسـنی بی‌پناه حمله‌ور می‌شـوند. 

سـال ۱۴۰۱ بـود کـه در بیابان‌هـای مـرز ایران و پاکسـتان )ریمدان( مشـغول 

خدمـت بـه زائـران پاکسـتانی اربعیـن بـودم. همان‌جـا، یکی از دوسـتانم از 

سـفرش بـه بوسـنی گفـت و کتابـی خوانـد دربـاره خاطـرات زنـان و دختران 

مسـلمان بوسـنی که به شـکلی وحشـیانه - حتی فراتر از جنایت‌های داعش 

- توسـط چتنیک‌هـا مـورد تجـاوز قـرار گرفتنـد. گریـه امانم را بریـده بود. 

پـس از بازگشـت از مـرز، آن کتـاب را تهیـه کـردم امـا تحمـل خواندنـش را 

نداشـتم. همیـن شـد کـه دربـاره بوسـنی بیشـتر خوانـدم و فهمیدم هر سـاله 

یـک راهپیمایـی جهانـی در آنجـا برگـزار می‌شـود. 

اسـم کتـاب »تجـاوز بـه سـبک یـک جنتلمن« بود کـه خانم الهـام بن عباس 

نوشـته بود و از قضا با ایشـان در این مسـیر همسـفر شـدم. 

در ایـن راهپیمایـی، مردمـی از سراسـر دنیـا، حتـی بـا ادیـان مختلـف، ۱۲۰ 

کیلومتـر را در ۳ روز، از میـان جنگل‌هایـی که محل کشـتار هزاران مسـلمان 

بـوده، پیـاده‌روی می‌کننـد. در ایـران هم گروه جهادی مسـیر طبیب هر سـال 

کاروانـی را تشـکیل می‌دهـد برای شـرکت در ایـن راهپیمایی. 

در جریان مقاومت مردم بوسـنی، صرب‌ها شـهر سربرنیتسـا را جلوی چشـم 

سـربازان کلاه آبـی UN بـه تصـرف درآوردنـد آن هم بدون هیـچ اعتراضی از 

طرف یونیسـف. در حالی که فلسـفه وجودی UN جلوگیری از درگیری میان 

دوطـرف بـود. چتنیک‌هـا بـه مردم امان‌نامه‌ای سـوری دادند: »اگر سالح‌ها 

را تحویـل دهیـد، آسـیبی بـه شـما نمی‌رسـد.« مـردان را سـوار اتوبوس‌هـا 

کردنـد و بـه جنـگل بردنـد، امـا در کمـال ناباوری به شـکلی فجیعی شـروع 

بـه قتل‌عـام مـردان و تجـاوزی سیسـتماتیک علیـه دختـران و زنـان و پیرزنان 

مسلمان بوسـنیایی کردند. 

در یـک مسـیر ۱۲۰ کیلومتـری در جنـگل، چندیـن روز ایـن قتـل عـام طول 

می‌کشـد و برخـی موفـق بـه فـرار شـدند و خبر کشـتار را به بیرون رسـاندند. 

حالا هر سـال، بازماندگان و خانواده‌های شـهدا مسـیر فرار مردان را برعکس 

طـی می‌کننـد، از میـان جنگل‌ها می‌گذرند و در قبرسـتان پوتوچاری - جایی 

کـه تاکنـون هـزاران شـهید دفـن شـده‌اند - گـرد هـم می‌آینـد. آمـار رسـمی 

می‌گویـد ۸۳۷۲ نفـر در ایـن منطقـه بـه شـهادت رسـیده‌اند و هـر سـال 

تیم‌هـای تفحـص، پیکر‌هـای تـازه‌ای از شـهدا را در جنـگل پیـدا می‌کنند. 

ما از تهران به اسـتانبول و سـپس به سـارایوو رفتیم پایتخت بوسـنی؛ شـهری 

کـه در زمـان جنـگ مـدت زیـادی در محاصـره بـود و تنهـا راه ارتباطی‌اش، 

بانـد فـرودگاه بـود و ایـن بانـد در تیـررس تک‌تیرانـدازان صـرب قرار داشـت 

و هـر جنبـده‌ای مـورد هـدف قـرار می‌گرفـت. نیرو‌هـای مستشـاری ایـران 

کـه از روز‌هـای اول جنـگ در بوسـنی حضـور داشـتند پیشـنهاد دادند تونلی 

زیـر ایـن بانـد سـاخته تـا راهـی ارتباطی بـه خارج از شـهر ایجاد شـود. این 

 
ً
پیشـنهاد کـه در ابتـدا بـه سـختی پذیرفتـه شـده بـود امـا مسـیر جنـگ را کلا

تغییـر داد و سـارایوو را نجـات داد. 

سـارایوو جایی اسـت که جنگ جهانی اول در آن آغاز شـد )با ترور فرانتس 

فردینانـد پادشـاه اتریـش(. شـهری سرسـبز، زیبا با مردمی مهربـان. آن هم با 

مسـلمانانی کـه مهاجر نیسـتند و بومی همیـن منطقه‌اند. 

در میـان ایـن همـه کشـتار، سـازمان ملـل، ناتـو و قدرت‌هـای جهانـی کجا 

بودنـد؟ حقـوق بشـر برای مسـلمانان بوسـنی چه کـرد؟ چطور اجـازه دادند 

کشـتار دسـته‌جمعی، تجاوز سیسـتماتیک و نسل‌کشـی رخ دهد؟ سـازمان 

مللـی کـه مـدام ایـران و برخـی کشـور‌های منطقـه را متهـم به نقـض حقوق 

بشـر می‌کنـد چـرا در ماجـرای جنـگ بوسـنی آن‌هـم در وسـط اروپـای بـه 

ظاهـر متمـدن هیچ اقـدام مثبتـی نکرد؟ 

 در ماجرای جنگ عذاب وجدان گرفته بود، 
ً
یکی از سـربازان UN که ظاهرا

روی یـک دیـوار اثـری از خـود بـه جا می‌گذارد که خلاصـه همه جنایت‌های 

جنگ بوسـنی اسـت. او کلمه UN را بزرگ روی دیوار می‌کشـد و زیرش به 

 Unaited Nothing سـازمان ملل( می‌نویسـد( Unaited Nation جای

یعنی سـازمان هیچی! 

بعد‌هـا پـس از جنـگ، برخـی از سـربازان صـرب یـا حتـی UN از شـدت 

جنایـت چتنیک‌هـا دچـار بیماری‌هـای روحـی و روانـی شـدید می‌شـدند و 

بـرای جبـران و نجـات روحـی خودشـان محل گورسـتان‌های دسـته‌جمعی 

مسـلمان بوسـنی را نشـان می‌دادنـد. 

گورسـتان‌هایی کـه توسـط صرب‌هـا چندین بـار زیر و رو شـده بودند و حتی 

جنازه‌هـا بـه صـورت پراکنـده بـه مکان‌هـای مختلـف منتقـل می‌شـدند تـا 

حـدی‌ کـه اعضـای پیکـر مطهـر یک شـهید در چند نقطـه با فاصلـه چند ده 

کیلومتـری از هـم یافت می‌شـد. 

ایـن جابجایـی بـه ایـن خاطـر بـود تا اثـری از گورسـتان‌های دسـته‌جمعی و 

آثـار جـرم صرب‌هـا باقـی نماند. 

   هزار و 600 شهید در یک پارک

شـمارش تمـام جنایت‌هـا علیـه مسـلمانان بوسـنی، هـم از حوصلـه ایـن 

نوشـتار و هـم یـادآوری تلخـی آن از طاقـت مـن خـارج اسـت امـا فقـط بـه 

چنـد مـورد آن‌هـا اشـاره می‌کنـم. 

در پـارک کـودکان در سـارایوو تـک تیراندازانـی که نظامی نبودنـد، فقط برای 

تفریـح و خوش‌گذرانـی در سـاختمان‌های بلنـد مخفی می‌شـدند و کودکان 

را بـا قناصـه مـورد هدف قـرار می‌دادند. 

بینشـان مشـهور بـود کـه بـا یـک تیـر دو هـدف می‌زننـد. بچـه‌ای را مقابـل 

چشـمان مـادر شـهید می‌کننـد و مـادری را هـم دق می‌دهنـد. آمار شـهدای 

کـودک ایـن پـارک ۱۶۰۱ نفـر گزارش شـده اسـت. 

شکم زنان باردار را پاره می‌کردند و با جنین‌شان فوتبال بازی می‌کردند. 

بـه صـورت گروهـی بـه دختـران و زنـان و حتـی پیرزنـان تجـاوز می‌کردند و 

بعـد آن‌هـا را بـه بدترین شـکل ممکن به قتل می‌رسـاندند یا اجـازه می‌دادند 

بچه‌هایشـان را وضـع حمـل کننـد تـا دوبـاره بـه آن‌هـا تجـاوز کننـد و یـک 

تغییرنـژادی کثیـف و هدفمنـد را رقـم بزنند. 

   طرح آمریکایی صلح دیتون 

صلـح دیتـون کـه هدیـه آمریکایـی به کشـور بوسـنی بـود علی‌الظاهر جنگ 

را از بوسـنی دور کـرد، امـا در حقیقـت یـک طـرح آمریکایی بـود برای از بین 

بـردن تنهـا هسـته مقاومـت مسـلمانان در اروپـا و همچنین بـرای بریدن پای 

 جنـگ ندارد اما خیلی 
ً
ایـران از اروپـا و نتیجه‌اش هم شـد کشـوری که ظاهرا

چیز‌هـای دیگـر هـم نـدارد، مثل اسـتقلال و مثل آزادی. 

کشـوری بـا سـه رئیس‌جمهـور! کشـوری با وابسـتگی شـدید و کشـوری که 

هـر لحظـه مسـتعد جنگی دیگر اسـت. 

علاقـه مـردم بوسـنی بـه ایران و برخـی نام‌های ایرانی ماندگار در بوسـنی مثل 

شـهید رسـول حیدری و البته ناراحتی‌شـان از اینکه بعد از صلح دیتون دیگر 

ایـران در بوسـنی نبـود برایـم جالب بود. شـهید رسـول حیـدری، از نیرو‌های 

ایرانـی، در بوسـنی شـهید شـد و یادمانـی هـم توسـط مـردم و دولت بوسـنی 

در محل شـهادتش درسـت شد. 

بـا ابتـکار کاروان ایـران، تعـداد زیـادی پرچـم ایـران همراهمان بـود که مدام 

 بوسـنیایی‌ها از مـا هدیـه می‌گرفتنـد 
ً
مـردم کشـور‌های مختلـف مخصوصـا

و هـر جـا کـه پرچـم ایـران را همـراه مـا می‌دیدنـد اظهـار ارادت و محبـت 

می‌کردنـد. شـعار کاروان مـا هـم بـه زبـان بوسـنیایی ایـن بـود: »دیـروز 

بوسـنی، امـروز غزه.«

ماجـرای دیگـری کـه در بوسـنی برایـم جالـب بـود حضـور پررنـگ آمریکا 

در کشـور بوسـنی اسـت. بوسـنی کـه بیـن شـوروی و آمریـکا قـرار گرفته بود 

حفـظ و حمایتـش بـرای آمریـکا حیاتـی بود. 

چراکـه آمریـکا نمی‌خواسـت ایـن کشـور در سـلطه شـوروی و بلوک شـرق 

قـرار بگیـرد. امـا دوسـتی آمریـکا دوسـتی خاله‌خرسـه بـود. صلـح دیتون را 

بـه او هدیـه داد امـا حیاتـی بـه او داد ماننـد حیـات آدمـی کـه در کماسـت نه 

زنـده اسـت نـه مرده. 

   آموزش‌و‌پرورش تمام زندگی فرد است
عـادل برکـم بـا اشـاره اهمیـت و تأثیر‌گـذاری و ارتبـاط گسـترده افـراد بـا 

نهـاد آموزش‌و‌پـرورش می‌گویـد: »یـک فـرد از 6 سـالگی تا ۱۸ سـالگی، 

خـواه یـا ناخـواه ۱۲ سـال در نظـام آموزش‌و‌پـرورش تحصیـل می‌کنـد. 

بعـد از آن هـم بـه نوعـی وابسـته بـه ایـن نهـاد اسـت. یعنـی اگـر تحصیل 

دانشـگاهی و شـغل مرتبـط داشـته باشـد بـاز بـه ایـن نهاد وابسـته اسـت، 

حتـی زمانـی کـه صاحـب فرزنـد می‌شـود، بـه واسـطه اولیا بـودن، درگیر 

 به‌عنـوان پدربزرگ یا مادربـزرگ هم این 
ً
مدرسـه اسـت. حتـی بعد‌هـا مثلا

وابسـتگی وجـود دارد. بار‌هـا دیده‌ایـم کـه به واسـطه نوه داشـتن پدربزرگ 

و مادربزرگ‌هـا بـه نوعـی درگیـر ایـن نهـاد هسـتند. همیـن نهاد به واسـطه 

تربیـت افـراد باعـث تأثیـر بـر اقتصـاد، فرهنـگ و قسـمت‌های مختلـف 

جامعـه می‌شـود. ایـن اهمیـت اساسـی مدرسـه و نهـاد آموزش‌و‌پـرورش 

اسـت کـه از زندگـی شـخصی تـا اتفاقـات کلان تأثیـر می‌گـذارد، امـا بـا 

ایـن میـزان از تأثیـر و بـا ایـن میـزان از اهمیـت می‌بینیـم همچنـان اتفـاق 

مبارکـی در ایـن نهـاد نیفتاده اسـت.«

عـادل برکـم بـا اشـاره بـه وضعیـت سـاختار نهاد آمـوزش در ایـران به عدم 

وجـود مکانیسـم‌های اصلاحگـر پرداخته و در ایـن خصوص بیان می‌کند: 

»زمانـی یـک سـازمان می‌توانـد پویا و بالنده باشـد که اگر اشـتباهی در آن 

شـکل گرفـت بتوانـد بـا اسـتفاده از مکانیسـم‌های اصلاحی، سـازوکاری 

برای بازگشـت از مسـیر خطا و جلوگیری از بیراهه رفتن یا ترمیم اشـتباهات 

و تصمیمـات غلـط داشـته باشـد. متأسـفانه مـا شـاهد اخـذ تصمیمـات 

غلـط، سیاسـت‌های غلـط و اجرا‌هـای غلـط، بی‌برنامگی‌هـا و گاهـی 

کاسـتی‌های فـراوان در بعضی از سـال‌ها بوده‌ایـم. در برابر چنین وضعیتی 

کارشناسـان زیـادی در طـول دو دهـه اخیـر به ایـن موضوع اشـاره کردند؛ 

امـا در اکثـر مواقـع مکانیسـم اصلاحـی وجـود نداشـت. ضعف اساسـی 

 می‌توان 
ً
نظـام آموزشـی ایـن اسـت کـه سـازوکار اصلاحی نـدارد. تقریبـا

گفـت هیـچ مکانیسـمی وجـود ندارد که در زمان مناسـب اخطـار بدهد و 

جلـوی اشـتباهات را بگیـرد. امـا بالعکـس می‌تـوان گفت این نهـاد تا حد 

معنـاداری بی‌تفـاوت و مقـاوم در برابـر هشـدار‌ها و اصلاحگری‌هـا بـوده 

اسـت. در نظـام آموزش‌و‌پـرورش کمتـر معلـم یـا فـردی را می‌بینیـد کـه 

بتوانـد بـه‌دور از محافظه‌کاری‌هـای موجـود انتقـاد کـرده و هشـدار بدهد 

و در برابـر ایـن هشـدار‌ها مـورد انتقـاد قـرار نگیـرد.« او همچنیـن افـزود: 

»در حـال حاضـر یک روحیـه محافظه‌کاری در سـازمان آموزش‌و‌پرورش 

وجـود دارد. سـازمانی کـه بـا تعـارف و کار‌های کلیشـه‌ای گسـترده مواجه 

شـده و همین روحیه یکی از دلایل ناکارآمدی‌اش شـده اسـت. متأسـفانه 

واقعیـت آموزش‌و‌پـرورش بسـیار دیر به عرصه عمومی ظاهر شـده اسـت. 

خیلـی قبل‌تـر از رسـیدن بـه ایـن لحظـه، قبـل از اینکـه خیلی‌هـا بـه دیپلم 

برسـند کارشناسـان این حوزه هشـدار‌های لازم را داده بودند که متأسـفانه 

شـنیده نشـد. امـروز هـم می‌گوییـم با ایـن روند می‌بایسـت منتظـر اخبار 

و اطلاعـات و داده‌هـا و آمار‌هـای بدتـر از این باشـیم.«

   مسائل آموزش‌و‌پرورش حل نمی‌شود

عادل برکم در ادامه با مثال زدن از هشدار‌هایی که در گذشته نسبت به تمرکز 

صرف بر سیاست نخبه‌پروری بدون توجه به ارتقای کیفیت آموزش عمومی 

بود، بیان کرد: »یک زمان کارشناسان منتقد می‌گفتند اگر آموزش‌و‌پرورش 

دارد به رتبه‌های تک‌رقمی در المپیاد‌ها افتخار می‌کند این بیشتر از اینکه یک 

دستاورد افتخار‌آمیز باشد یک زنگ خطر و هشدار است. در هیچ کشوری 

نظام آموزشـــی در چند رتبه المپیادی خلاصه نمی‌شود. در همان سال‌ها، 

رتبه و نمره ایران در آزمون‌های معتبری مثل تیمز افت داشـــت. هر دوره که 

این آزمون‌ها برگزار شـــده، ایران همواره به آخر جدول نزدیک‌تر می‌شود. 

این اتفاقات در آن سال‌ها زنگ خطر و به نوعی هشدار بود. اما در آن دوره، 

بحث تمرکز تنها بر نخبه‌پروری، نخبه‌گرایی بود و همین باعث شـــد تا ما 

نتوانیم به اصل مشکلات پی ببریم.«

برکم با اشاره به دلایل عدم بهبود وضعیت آموزش در ایران می‌افزاید: »دلایل 

زیادی وجود دارد که مســـائل دامنگیر آموزش‌وپرورش، لاینحل باشـــد. 

لاینحل به این معنا که همواره در طرح و بیان مشـــکلات و شعار دادن در 

موقعیت‌های مختلف این اتفاق افتاده است؛ اما در مقام عمل فعالیت‌های 

زیادی رخ نداده و متأســـفانه تمام آسیب‌شناسی‌ها و شعار‌ها در این حوزه 

 در مقام یک حرف باقی مانده است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که 
ً
صرفا

افرادی که در مقام سیاســـت‌گذاری فعالیت می‌کنند به نوعی منتفع شرایط 

باشـــند. زمانی که تعارض منافع شکل بگیرد این اتفاق رخ می‌دهد. نکته 

دیگر این است افرادی که می‌خواهند این سیاست را اجرا کنند، در شرایطی 

که نظام آموزش طبقاتی شده است، دغدغه اجرای سیاست‌های مورد نیاز 

آموزش عمومی را ندارند. فردی که در مقام مســـئول و تصمیم‌گیر اســـت 

 
ً
و فرزندانش برآمده از مدارس غیردولتی و مدارس خاص اســـت، طبیعتا

نمی‌تواند فرصت برابر برای آحاد جامعه فراهم کند. ما شاهد یک تعارض 

منافع در این خصوص هستیم.«

   بودجه آموزش‌و‌پرورش صرف بدهی‌ها می‌شود
او با اشاره به وضعیت اقتصادی ساختار آموزش‌و‌پرورش اضافه می‌کند: 

»نکته دیگر این اســـت که نظام آموزشی ما حدود ۳ درصد از جی‌دی‌پی 

)GDP( را ســـهیم است، درصورتی‌که میانگین جهانی حدود 10 درصد 

اســـت. به‌علاوه در اسناد بالادســـتی گفته شده باید حدود ۲۰ درصد از 

بودجه عمومی دولت مربوط به آموزش‌و‌پرورش باشد، اما در حال حاضر 

شـــاهد تخصیص نصف این عدد می‌باشیم. با این حال بخش اعظمی از 

این بودجه تخصیص داده‌شده، خرج بدهی‌های سال‌های گذشته می‌شود. 

 بخواهیم به ۲۰ درصد واقعی طبق اســـناد بالادستی برسیم، باید 
ً
اگر واقعا

در چند سال آینده رقم بالاتری اختصاص داده شود تا بتوان با آن مجموعه 

بدهی‌های گذشته و بدهی‌های موکول‌شده به آینده را جبران کنیم. با لحاظ 

شـــرایط اقتصادی و اجتماعی موجود باید گفت به هیچ راهی جز بحث 

 دغدغه‌ای که تصمیم‌گیران و مسئولان 
ً
مالیات نمی‌رسیم. در این زمینه اولا

 جامعه باید در این 
ً
دارند، هزینه‌کرد مالیات در نظام آموزشی نیست. ثانیا

زمینه همراه باشد. موضوع بعدی تعارض بین مدارس دولتی و خصوصی 

است که افراد دارای مدارس خصوصی راضی به خرج مالیات در مدارس 

عمومی نیستند. بنابراین می‌توان گفت ساختار اقتصاد آموزش‌وپرورش، 

ســـاختار متزلزلی است. یعنی ســـاختار نظام آموزش مبتنی بر یک نظام 

اقتصاد عادلانه و محکم نیست. همچنین می‌توان گفت هیچ‌وقت نگاه به 

 بودجه کشور بر اساس نیاز و واقعیت‌ها 
ً
درآمد‌ها پایدار نبوده است. لزوما

بسته نمی‌شود. ســـالانه مقداری به بودجه این نهاد اضافه می‌شود با این 

حال باید توجه کرد آیا این درصدی که افزایش داده شـــده، پاســـخگوی 

نیاز‌ها اســـت یا خیر. ما هر سال شاهد این هستیم که جمعیتی به مدارس 

اضافه می‌شـــوند، سالانه نیاز به نوسازی مدارس بیشتر شده و اتفاقاتی از 

این قبیل، با این حال شـــاهدیم افزایش بودجه به اندازه افزایش تورم بوده 

است، اما همواره فاصله‌ای بین چیزی که نیاز بوده تا چیزی که تخصیص 

داده شده، وجود داشته است.«

برکم همچنین با اشـــاره به وضعیت اقتصادی آموزش‌و‌پرورش به این نکته 

اشاره می‌کند که تخصیص منابع و امکانات به اندازه تأمین درآمد مهم است 

 تأمین درآمد نیست 
ً
و در این زمینه می‌گوید: »معضل اقتصاد آموزش، صرفا

بلکه تخصیص منابع و امکانات نیز اســـت. زمانی که سیاست‌گذار تأمین 

مالی خود را به مردم واگذار کند، دیگر به دنبال این نیســـت که تخصیص 

عادلانه‌ای هم در نظر بگیرد. بـــه همین خاطر روزبه‌روز کیفیت عمومی 

آموزش افت می‌کند و شاهد عملکرد ضعیفمان در آزمون‌های بین‌المللی 

و خارجی در دوره‌های مختلف هســـتیم. البته این اتفاق تنها خودش را در 

آزمون‌های بین‌المللی نشان نمی‌دهد بلکه در آزمون‌های داخلی و نهایی 

هم شـــاهد این مسئله هستیم. اگر جدول نمرات استان‌ها را بررسی کنیم، 

می‌بینیم شهرســـتان‌ها و روستا‌ها که نسبت به استان‌ها و مراکز شهرنشین 

محروم هستند، متأســـفانه نتوانستند موفقیت تحصیلی قابل قبولی داشته 

 اختلاف سه‌، چهار نمره‌ای بین این استان‌ها وجود دارد. 
ً
باشـــند. معمولا

برای مثال تفاوت میانگین نمرات در سیســـتان و بلوچستان و استان تهران 

در این خصوص مهم است.«

   مشکل روی مشکل تلنبار می‌شود

برکم با اشـــاره به جدید نبودن مسائل آموزش‌و‌پرورش و هشدار‌های سال 

گذشته اضافه می‌کند: »همه نگرانی‌ها و هشدار‌ها در سال‌های گذشته بار‌ها 

گفته شده است. مسائلی که امروز با آن مواجه هستیم به گونه‌ای نیست که 

به یکباره با آن مواجه شـــده باشیم یا چیزی نبوده که از قبل هشداری داده 

 این‌گونه بوده که اگر 
ً
نشده باشد. متأســـفانه نگاه آموزش‌و‌پرورش عموما

کســـی هشدار می‌دهد شنیده نمی‌شود و یا با آن مخالفت می‌شود. من هم 

به عنوان یک فرد که در سالیان اخیر مصاحبه‌های متعددی کرده، می‌گویم 

بعد از گفته‌هایم چندین بار مورد شماتت قرار گرفته‌ام. برای مثال من رفتم 

در یک کانون دانش‌آموختگان ثبت‌نـــام کردم. آموزش‌و‌پرورش با کانون 

دانش‌آموختگان شـــروع به مخالفت می‌کند، چرا؟ چون من آنجا هستم، 

درصورتی‌که من هیچ‌گونه پرونده‌ قضایی و اطلاعاتی ندارم. فعالیت‌های 

آموزش‌و‌پرورش به شکلی است که نگاه می‌کند چه کسی انتقاد می‌کند.« 

برکم همچنین اضافه می‌کند: »مســـائل امروز نهاد آموزش، همان مسائل 

دیروز است. اگر در گذشته در مورد وضعیت مدارس صحبت می‌کردیم، 

امروز هم در مورد مدارس کانکســـی صحبت می‌کنیم. اگر دیروز در مورد 

وضعیت گرمایش مدارس صحبـــت می‌کردیم امروز هم موضوع همان 

موضوع اســـت. دیروز در مورد کمبود معلم صحبت می‌کردیم، امروز هم 

در این خصوص صحبت می‌کنیم. به نوعی مســـائل حل نمی‌شود بلکه به 

روی هم اضافه می‌شـــود. برای مثال به مسئله اردو‌های دانش‌آموزانی نگاه 

کنید. متأســـفانه چندین ســـال اتفاقات و حوادث ناگواری افتاد و به جای 

حل به روش اصولی، اجازه سفر‌های علمی دانش‌آموزی داده نشد. مشابه 

داســـتانی که گفته می‌شد مهم‌ترین عامل طلاق، ازدواج است پس ازدواج 

نکنید تا طلاق نگیرید.«

برکم با اشـــاره به سلسله مســـائل موجود در نظام آموزش‌و‌پرورش معتقد 

اســـت: »واقعیت این است که مســـائل نظام آموزش‌و‌پرورش هر روز در 

حال پیچیده‌تر شـــدن است. به نظر می‌آید افرادی که بتوانند مسائل را حل 

 افراد ضعیف‌تری انتخاب 
ً
کنند، انتخاب نمی‌شوند. با گذشت زمان بعضا

می‌شـــوند و به نظر می‌آید بدنه کارشناسی آموزش‌و‌پرورش در سطح ستاد 

بسیار ضعیف است.«

او در ادامه می‌گوید: »اگر این میزان حساسیت که به برد و باخت تیم ملی 

است، این میزان حساسیتی که در انتخاب سرمربی و بازیکنان یک تیم است 

 شاهدیم برای انتخاب سرمربی یک تیم تجمع صورت می‌گیرد و 
ً
که بعضا

کمپین‌های مختلفی شکل می‌گیرد، برای انتخاب یک وزیر هم این اتفاق 

می‌افتاد، وضعیت بسیار متفاوت می‌بود. ما تا حالا درخواست عمومی برای 

یک وزیر توانمند و قوی نداشـــتیم. ما درخواست عمومی برای یک بودجه 

 هیچ 
ً
مناســـب و عادلانه برای آموزش‌و‌پرورش نداشتیم. متأسفانه ما تقریبا

مطالبه مردمی در این زمینه‌ها نداشـــتیم. ولی امیدوارم به شرایطی برسیم 

که دغدغه آموزش بتواند در بطن جامعه قرار بگیرد.«

افـت بی‌سـابقه میانگین نمرات دانش‌آمـوزان در امتحانات نهایی، بار 

دیگر نظام آموزشـی ایران را در کانون توجه‌ها قرار داده اسـت. مهدی 

یر آموزش‌وپرورش چنـدی قبل در مصاحبه‌ای  نویدادهـم، مشـاور وز

اعلام کـرد: »میانگیـن نمـرات دانش‌آمـوزان در آزمون‌هـای نهایـی 

بیـن ۸ تـا ۱۰ اسـت و میانگیـن کشـوری نیز در همین حدود اسـت.« 

ایـن آمـار نه‌تنهـا نشـان‌دهنده یـک چالـش جـدی، بلکـه هشـداری 

بـرای آینـده تحصیلـی میلیون‌هـا دانش‌آمـوز ایرانـی اسـت. نابرابری 

در دسترسـی بـه امکانـات آموزشـی، کمبـود معلمـان متخصـص 

یرسـاخت‌های پیشـرفته در بسـیاری از  در مناطـق محـروم و نبـود ز

مـدارس، کیفیـت آمـوزش را به‌شـدت تحت‌تأثیـر قرار داده اسـت. از 

کلاس‌هـای شـلوغ و فرسـوده گرفتـه تـا کمبـود تکنولوژی‌های جدید 

همـه سـبب شـده تـا نظـام آموزشـی ایـران در گردابـی از مشـکلات 

سـاختاری گرفتـار شـود. بااین‌حال پرسشـی که به وجـود می‌آید، این 

اسـت کـه چگونـه بـه ایـن نقطـه رسـیدیم؟! چـرا تلاش‌های گذشـته 

نتوانسـته کیفیـت آمـوزش را بهبـود ببخشـد و میانگیـن نمـرات را بالا 

ببـرد و علـت اصلـی پاییـن آمـدن نمـرات دانش‌آمـوزان چیسـت؟! 

محمد محمدشـیرازی، پژوهشـگر مرکز پژوهش‌های مجلس شـورای 

اسلامی و علـی عبدالعالـی، اسـتاد تمـام دانشـگاه علم‌وصنعـت و 

عـادل برکـم، معلـم آموزش‌وپرورش در مصاحبه بـا »فرهیختگان« به 

ایـن پرسـش‌ها پاسـخ می‌دهنـد. محمدشـیرازی با برشـمردن عوامل 

تأثیرگـذار در افـت نمـرات دانش‌آمـوزان و راهکارهـای جلوگیـری از 

ایـن وضعیـت و عبدالعالـی بـا اشـاره بـه محتـوای آموزشـی کهنـه، 

دوری از فناوری‌هـای نویـن و نبـود برنامه‌هـای انگیزشـی و رقابتـی 

بـرای دانش‌آمـوزان و معلمـان، نظـام آموزشـی را در مسـیر ناکجاآباد 

توصیـف می‌کنـد. عـادل برکـم نیـز با اشـاره به بحـران سـاختاری، از 

نبـود مکانیسـم‌های اصلاحـی مؤثر انتقـاد کرده و خواسـتار بازنگری 

فوری در اولویت‌های آموزشـی کشـور شـده اسـت.

   شکاف در میانگین نمرات دانش‌آموزان

محمدشـیرازی بـا اشـاره بـه افـت میانگیـن نمـرات دانش‌آمـوزان گفـت‌: 

»میانگیـن نمـرات دانش‌آمـوزان مطابـق گفتـه مشـاور وزیر مابیـن ۸ تا ۱۰ 

اسـت، امـا آن چیـزی کـه شـاید مهم‌تـر از میانگیـن نمـرات دانش‌آمـوزان 

 نامتوازن 
ً
باشـد، ایـن نکته اسـت کـه این میانگیـن نمرات به‌صورت کامال

بیـن مناطـق مختلـف کشـور توزیع شـده اسـت، یعنی مناطقی در کشـور 

وجـود دارد کـه میانگیـن آن مناطق حدود 3 و 4 اسـت؛ اما برعکس برخی 

مناطـق در شـهر تهـران نیـز وجـود دارند که میانگینشـان بالای 15 اسـت. 

ایـن دو مسـئله در کنـار هـم دو نکتـه مهـم را بـه مـا نشـان می‌دهـد؛ اول 

بـه مـا نشـان می‌دهـد میـزان یادگیـری دانش‌آمـوزان کـه ارتبـاط وثیقـی با 

کیفیـت خدمـات آموزشـی ارائه‌شـده دارد، بسـیار پایین اسـت و دوم آنکه 

در همیـن کیفیـت پاییـن، ناعدالتـی وجود دارد. امـا در خصوص اینکه چه 

عواملـی باعـث ایـن نابرابـری و افت کیفیـت و یادگیری شـده‌اند، می‌توان 

بـه چنـد مسـئله اشـاره کـرد. برخـی از ایـن مسـائل خـارج از حـوزه نظام 

آموزش‌وپـرورش هسـتند و برخی درون این نظـام قرار دارند. تمرکز نکاتی 

کـه مطـرح می‌کنم به عواملی اسـت کـه درون نظام آموزش‌وپرورش وجود 

دارد و کیفیـت و عدالـت آموزشـی را زیـر سـؤال می‌برند.«

   اکثر معلمان فرآیند گزینش قابل قبول نداشتند
محمدشیرازی با اشاره به سلسله مســـائل نظام آموزش‌وپرورش به نظام 

تأمین معلم پرداخت و در این زمینه بیان کرد: »اولین مســـئله در خصوص 

نامطلـــوب بودن کیفیت آموزش در ایران مربـــوط به »نظام تأمین معلم« 

می‌شـــود. آمارهای مختلفی در این زمینه وجود دارد، اما آنچه قابل‌توجه 

است این است که بیش از ۵۰ درصد از معلمان ما بدون اینکه گزینش شده 

باشند، معلم رسمی آموزش‌وپرورش شده‌اند، یعنی برخی معلمان چندسال 

به‌صورت حق‌التدریس یا از طریق نهضت سوادآموزی با آموزش‌وپرورش 

همکاری داشـــته‌اند، ســـپس با توجه به قوانینی که وضع می‌شود، جذب 

آموزش‌وپرورش می‌شـــوند، بدون اینکه گزینش شده و دوره‌های ضمن 

خدمت با کیفیتی را طی کرده باشند. از طرفی با توجه به برگزاری دیرهنگام 

آزمون‌های استخدامی آموزش‌وپرورش افراد منتخب بدون هیچ‌گونه آمادگی 

و بدون گذراندن دوره‌های مهارت معلمی وارد کلاس درس می‌شوند. این 

در حالی است افرادی که می‌خواهند از طریق ماده 28 دانشگاه فرهنگیان 

وارد نظام آموزش‌وپرورش شوند، می‌بایست به مدت یک‌سال آموزش‌های 

مهارتی معلمی را طی کنند. همین عوامل سبب‌شـــده تعداد بســـیاری از 

معلمان توانایی لازم برای آموزش را نداشته و نتوانند مطالب را به‌خوبی به 

دانش‌آموزان منتقل کنند.«

   برنامۀ درسی مدارس نامتناسب با تحولات جامعه 
محمدشـیرازی همچنین در خصوص وضعیت برنامه درسـی دانش‌آموزان 

افـزود: »مسـئله دوم، مربـوط بـه برنامـه درسـی اسـت. اگر برنامه درسـی 

نتوانـد ایـن حـس را در دانش‌آمـوز بـه وجـود آورد کـه این مطالب درسـی 

در آینـده مورداسـتفاده قـرار می‌گیـرد، باعـث دل‌زدگـی دانش‌آمـوزان از 

درس می‌شـود، یعنـی حتـی اگـر معلـم توانمنـد باشـد و سـایر امکانـات 

هـم مهیـا باشـند. بااین‌حـال اگـر دانش‌آمـوز احسـاس کنـد ایـن مطالب 

کاربـردی در آینـده نـدارد، بـه ایـن مطالـب بی‌توجـه شـده و نسـبت بـه 

آزمون‌هـا بی‌تفـاوت می‌شـود. البتـه بایـد گفت طبق بررسـی‌ها شـواهدی 

وجـود نـدارد کـه نشـان دهـد کیفیـت آموزشـی در این سـال‌ها افـت کرده 

امـا شـرایط به‌گونـه‌ای اسـت کـه دانش‌آمـوزان دیگـر بـه درس‌خوانـدن 

بی‌انگیـزه شـده‌اند. هـدف‌ خیلـی از دانش‌آمـوزان فقـط ایـن اسـت کـه 

نمـره‌ای بگیرنـد، درس مربوطـه را پـاس شـوند و در آخـر مدرکـی بگیرند. 

ایـن اتفـاق زمانـی رخ می‌دهـد که از دیـد دانش‌آموزان ایـن آموزش کمک 

خاصـی بـه آینـده شـغلی یـا اجتماعی‌شـان نکنـد. بنابراین می‌تـوان گفت 

یکـی از علت‌هـای پاییـن آمـدن نمـرات دانش‌آمـوزان، ناشـی از کاهـش 

انگیـزه آنهـا بـرای درس‌خوانـدن اسـت. در همین خصـوص رهبر انقلاب 

کیـد داشـتند که بایـد در برنامه‌های  نیـز در فرمایشاتشـان در ایـن زمینـه تأ

درسـی تحولـی جـدی ایجاد شـود، به‌گونه‌ای که دانش‌آموز احسـاس کند 

 در آینـده شـغلی‌اش تاثیـر می‌گذارد یا 
ً
اگـر ایـن درس را می‌خوانـد، حتمـا

سـبب تقویـت مهارت‌هـای اجتماعـی‌اش می‌شـود.«

   تحقق کمتر از ۶۰۰ ساعت آموزش به جای 925 ساعت
کید به عدم همخوانی ســـاعت‌های درسی مقرر و  محمدشـــیرازی با تأ

ساعت‌های درســـی که عملی می‌شود، افزود: »مسئله سوم در این زمینه 

مربوط به ساعت‌های آموزشی است. ساعت آموزشی طبق سند تحول باید 

به‌گونه‌ای باشد که ۹۲۵ ساعت آموزش در دوران دبستان داشته باشیم؛ اما 

 آنچه در مدارس اتفاق می‌افتد، کمتر از ۶۰۰ ســـاعت است، یعنی 
ً
عملا

برنامه درسی بر اساس 925 ساعت نوشته شده، اما فقط حدود ۶۰۰ ساعت 

آموزش واقعی در مدارس محقق می‌شـــود. این کاهش ساعت آموزشی 

بخشـــی به دلیل تعطیلات و آلودگی هوا و مسائل مختلف دیگر است. این 

 بخش زیادی از زمان آموزشی از بین 
ً
کمبود ســـاعت آموزشی یعنی عملا

رفته و در نتیجه برنامه درسی دیگر نمی‌تواند به‌صورت تمام‌وکمال آموزش 

داده شـــود. به همین دلیل، آموزش با سرعت بالا و بدون فهم عمیق پیش 

 به مباحث حفظی اهمیت داده می‌شود؛ چراکه زمان کافی 
ً
می‌رود و صرفا

برای آموزش مفهومی وجود ندارد.«

کم غیراستاندارد دانش‌آموزان در کلاس‌ها    ترا

شیرازی با اشـــاره به تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌های درس گفت: 

»مسئله‌ دیگر بحث تراکم کلاس‌هاست. از عواملی که به‌شدت بر کیفیت 

آموزشـــی تأثیر می‌گذارد، تراکم کلاس‌هاســـت. اگر تراکم کلاس از حد 

استاندارد عبور کند، به‌خصوص در دوره‌ دبستان، تأثیر منفی زیادی بر کیفیت 

آموزش می‌گذارد. وقتی تعداد دانش‌آموزان زیاد باشـــد، توانایی انجام کار 

گروهی، کار کلاسی و تمرین‌های تعاملی کمتر می‌شود و آموزش به سمت 

یک‌طرفه شـــدن پیش می‌رود؛ یعنی معلم صحبت می‌کند و دانش‌آموزان 

فقط شـــنونده‌ هســـتند.« او با اشاره به استاندارد ســـرانه فضای آموزشی 

افزود: »اســـتاندارد سرانه‌ فضای آموزشی برای هر دانش‌آموز حدود ۸.۵ 

 به حدود ۵ مترمربع رسیده که نشان‌دهنده‌ 
ً
مترمربع است، اما اکنون تقریبا

وضعیت نامناسب در کلاس‌های درس است. البته این وضعیت در حاشیه‌ 

کلان‌شهرها و مناطق کمتر برخوردار بسیار شدیدتر و محسوس‌تر است.«

   نظام تربیت معلم باید ارتقا پیدا کند

محمدشیرازی با اشـــاره به راهکاری‌های برون‌رفت نظام آموزشی از این 

وضعیت به ضرورت اصلاح نظام تربیت‌معلم پرداخت و افزود: »از مهم‌ترین 

مباحث جهت برون‌رفت از این مسائل می‌توان به اصلاح فرایندهای تأمین 

معلم اشاره کرد. ما اکنون با یک فرایند اداری اشکال‌دار مواجهیم. در حال 

حاضر، دو دسته از معلمان هستند که ورودشان به آموزش‌وپرورش رسمیت 

دارد؛ اول آن دسته از معلمانی که از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد می‌شوند 

و دوم کســـانی که از طریق ماده ۲۸ آزمون داده و جذب آموزش‌وپرورش 

کید اصلی بر جذب معلمان از طریق  می‌شـــوند. طبق اسناد بالادستی، تأ

کید شده است که فقط باید از این مسیر معلمان  دانشگاه فرهنگیان است و تأ

جذب شوند. اما به دلیل آنکه هنوز ظرفیت دانشگاه فرهنگیان تکمیل نشده، 

مسیر ماده ۲۸ نیز باز گذاشته شده است. در این مسیر، افراد آزمون می‌دهند 

و سپس باید یک دوره‌ یک‌ساله‌ آموزشی را بگذرانند تا بتوانند به معلم رسمی 

تبدیل شـــوند. بااین‌حال ما در هر دو مسیر با مشکلاتی جدی‌ مواجهیم.«

   اولویت تخصیص هیئت‌علمی
برای دانشگاه فرهنگیان

او با توجه به وضعیت نامناسب دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد: »در دانشگاه 

فرهنگیان، به علت کمبود اعضای هیئت‌علمی، آموزش‌های ارائه‌شـــده از 

کیفیت مطلوبی برخوردار نیســـتند. از نظر امکانات، تجهیزات و فضای 

فیزیکی نیز دانشـــگاه‌های فرهنگیان در وضعیت مناسبی قرار ندارند. در 

نتیجه این عوامل، دانشـــجویان این دانشگاه‌ها نمی‌توانند کیفیت لازم را 

برای تبدیل‌شدن به معلم مؤثر را داشته باشند.«

   اهمیت دوره‌های یک ساله آموزشی برای معلمان
شـــیرازی همچنین در خصوص مسیر جذب معلمان از طریق ماده ۲۸ 

افزود: »در مسیر دوم، یعنی ماده ۲۸، مشکل مهم، زمان برگزاری آزمون 

 دیر برگزار می‌شوند. 
ً
اســـتخدامی است. آزمون‌های استخدامی معمولا

برای مثال، فردی که امسال می‌خواهد معلم شود، تیرماه آزمون خواهد 

داد؛ اما باید پس از قبولی، بدون کســـب هیچ مهارت معلمی به کلاس 

فرستاده شده و ســـپس تدریس کند. اما طبق اساس‌نامه ماده ۲۸، افراد 

باید قبل از تدریس، یک ســـال آموزش ببینند. اما چون آزمون دیر برگزار 

 افراد بدون آموزش وارد کلاس می‌شوند. برای مثال، 
ً
می‌شـــود، معمولا

کسی که رشته ریاضی خوانده، ممکن است آزمون بدهد و معلم ریاضی 

شـــود. او ریاضی را بلد اســـت، اما مهارت آمـــوزش درس ریاضی به 

دانش‌آموزان در رده‌های سنی مختلف را ندارد. همین امر باعث می‌شود 

که در انتقال مطالب آموزشـــی ناتوان باشد. پس تقویت زیرساخت‌های 

دانشـــگاه فرهنگیان و به کارگیری استادان توانمند به عنوان هیئت علمی 

کید بر  و از طرفـــی دیگر برگزاری به هنگام آزمون‌های اســـتخدامی و تأ

گذراندن دوره‌های یک‌ســـاله و ضمن خدمت برای معلمان می‌تواند به 

افزایش کیفیت آموزشی منتج گردد.«

   توجه به آموزش‌های مهارتی و فنی و حرفه‌ای
کیـد بـر ضـرورت حرکـت برنامـه آموزشـی بـه سـمت  او همچنیـن بـا تأ

آموزش‌هـای فنـی و مهارتـی بیـان کـرد: »همان‌طـور کـه در قانـون برنامـه 

هفتـم توسـعه آمـده، بایـد تا پایان ایـن برنامه، ۵۰ درصـد از دانش‌آموزان، 

بـه سـمت آموزش‌هـای فنی‌وحرفـه‌ای هدایـت گردنـد. ایـن یعنـی نیازی 

نیسـت همـه دانش‌آمـوزان مباحـث نظـری بخواننـد. سیسـتم آموزشـی 

بایـد مسـیر‌های متنوع‌تـری بـرای خروجـی دانش‌آمـوزان فراهـم کنـد. 

یکـی از راهکار‌هـا ایـن اسـت کـه بـا تکیـه بـر همین قانـون برنامـه هفتم، 

مسـیر آمـوزش دانش‌آمـوزان را بـه سـمت آموزش‌هـای فنـی، حرفـه‌ای و 

مهارت‌هـای شـغلی سـوق دهیـم.«

گذار شود    اختیارات و مسئولیت‌ها به استان‌ها وا
محمدشیرازی با اشاره به ضرورت تمرکززدایی از نهاد تصمیم‌گیر در حوزه 

آموزش و پرورش گفت: »مســـئله دیگر اهمیت و ضرورت تمرکززدایی 

 متمرکز اداره 
ً
است. در حال حاضر نظام آموزشـــی ما به صورت کاملا

می‌شـــود. این تمرکز دو پیامد مهم دارد: اول آنکه برنامه‌ریزی آموزشی 

در ســـطح کلان و خرد با ذهنیت افرادی که در ســـتاد مرکزی آموزش و 

پرورش هستند، انجام می‌شود. این ذهنیت مرکزی، تفاوت‌های منطقه‌ای، 

جغرافیایی و فرهنگی ســـایر استان‌ها را نادیده می‌گیرد. به عبارت دیگر 

افرادی که در تهران نشســـته‌اند، برای تمام مناطق کشور تصمیم‌گیری 

می‌کنند، بی‌آنکه اقتضائات بومی آن مناطق را لحاظ کرده باشـــند. برای 

مثال، تقویم آموزش را در نظر بگیرید. طبق قانون، زمان بازگشایی و پایان 

مدارس مشخص شده )اول مهر تا آخر خردادماه( اما مشاهده می‌کنیم 

 مناطقی که فعالیت کشاورزی و باغداری 
ً
که در بسیاری از مناطق، مثلا

دارند یا شرایط آب و هوایی بسیار متفاوتی با مرکز دارند، امکان حضور 

دانش‌آموزان در مدرسه مهیا نیست و آن‌ها از دریافت خدمات آموزشی 

محروم می‌مانند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تصمیمات به‌صورت 

متمرکز و بدون لحاظ کردن اقتضائات مناطق مختلف گرفته شود. اما اگر 

اختیار نظام آموزشـــی در دست استان‌ها باشد، آن‌ها به‌راحتی می‌توانند 

تصمیمات متناسب با منطقه خود را بگیرند، برای مثال مدارس دو هفته 

زودتر یا دیرتر به پایان برســـد تا میزان ساعت‌های آموزشی مصوب شده 

تحقق یابد. این انعطاف‌پذیری اگر در اختیار استان‌ها باشد، باعث می‌شود 

که مناطق مختلف بتوانند زمان آموزشـــی خود را متناسب با اقتضائات 

منطقه‌ای محقق کنند.«

کید بر تفویض اختیارات و مســـئولیت‌ها به استان‌ها افزود: »یکی  او با تأ

دیگر از مشـــکلاتی که این نظام متمرکز آموزشی ایجاد می‌کند این است 

که خود ســـتاد آموزش و پرورش از اقدامات تحولی و نظارتی که می‌تواند 

برای ارتقاء کیفیت آموزشـــی انجام دهد، باز می‌ماند. چراکه وقتی ستاد و 

 شخص وزیر، درگیر حل کار‌های روزمره اجرایی بشوند، کار‌هایی 
ً
مخصوصا

که خود اســـتان‌ها به راحتی می‌توانند آن را انجام دهند، باعث می‌شـــود 

تمام بار سیســـتم آموزشی بر دوش وزیر و ستاد‌ش بیفتد. این اتفاق باعث 

می‌شـــود که شخص وزیر دیگر وقت آن را نداشته باشد تا برنامه‌ریزی‌های 

کلان برای افزایش کیفیت آموزشـــی انجام دهد. در عوض، مکرر به دنبال 

حل امور روزمره می‌افتد، مسائلی همچون تأمین حقوق معلمان، بررسی 

مشـــکل بهداشـــتی برخی مدارس و موضوعاتی از این قبیل. راه‌حل این 

مســـئله این است که اختیارات مالی، اداری و تأمین نیروی انسانی به خود 

استان‌ها واگذار شود و ستاد مرکزی تنها نقش سیاست‌گذار کلان، تحولی 

و نظارتی را بر عهده بگیرد.«

محمدشـــیرازی در انتها با اشاره به تدوین طرح »تقویت نظام آموزش و 

پرورش« اشـــاره کرد: »مرکز پژوهش‌های مجلس با تدوین طرح تقویت 

و تصویب کلیات آن در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، 

ســـعی در ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و پرورشی کرده است. یکی 

از ایده‌های اصلی این طرح این اســـت که ادارات کل آموزش و پرورش 

و دســـتگاه‌های اجرایی مرتبط با آموزش و پرورش مانند کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان، دانشگاه فرهنگیان، اداره کل نوسازی، تجهیز 

و توســـعه مدارس کشور در هم تجمیع شده و تبدیل به سازمان آموزش و 

پرورش در هر استان بشوند. رئیس این سازمان در حد معاون وزیر آموزش 

و پرورش یا قائم مقام او خواهد بود و تمامی اختیارات مالی، اداری و تأمین 

نیروی انســـانی )از جمله تقویم آموزشی( به آن سازمان‌های استانی داده 

خواهد شـــد. در این ساختار جدید، ستاد مرکزی آموزش و پرورش تنها 

مسئول سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و ارزیابی برنامه‌ها 

را به عهده خواهد داشت.«

   هر چه مقطع تحصیلی بالاتر می‌رود

سیستم آموزش و پرورش ما رها‌تر می‌شود‌
علی عبدالعالی اســـتاد تمام دانشگاه با اشاره به برخی از آمار‌های منتشر 

شده می‌گوید: »اگر میانگین معدل امتحانات دانش‌آموزان بالای نمره ۱۲ 

یا ۱۳ اعلام می‌شـــد، تصور می‌کردم فرد یا نهادی در حال اغراق و خلاف 

واقع‌گویی است. در نهاد آموزش و پرورش، هر چه مقطع تحصیلی بالاتر 

می‌رود، سیســـتم آموزش و پرورش دولتی ما رهاتر می‌شود. چندی قبل 

معلمان در کلاس از دانش‌آموزان ســـؤال می‌پرسیدند و اگر معلم جواب 

درست دریافت نمی‌کرد، دانش‌آموزان را مورد مؤاخذه قرار می‌داد و به نوعی 

با این کار یک رقابت داخل مدرسه به وجود می‌آورد. این اتفاق باعث می‌شد 

تک‌تک دانش‌آموزان خودشـــان را داخل مدرسه احساس کرده و احساس 

تعلقی نســـبت به آن پیدا کنند. همچنین معلمان نسبت به این موضوع یک 

حساسیتی داشتند. اما در حال حاضر مسئله آموزش به این ترتیب شده که 

بچه‌های پولدار که به جهت تعداد محدود‌تر هستند، دارند می‌روند به سمت 

اشـــتغال در کار‌های خصوصی، به‌خصوص کار‌های مجازی و عده‌ای از 

آن‌ها هم در حال اشتغال در کار‌های خصوصی به شکل حضوری هستند 

که اغلب این افراد برای آموزش، پکیج‌های آموزش مجازی می‌خرند. در 

نتیجه آن رقابت قدیمی و سنتی داخل کلاس که از آن صحبت کردیم دیگر 

وجود ندارد. در این حالت، سیستم آموزش باید به گونه‌ای باشد که دارای 

یک خودانگیزشـــی بسیار بالا بوده تا دانش‌آموزان را در فضای رقابت قرار 

بدهد یا به گونه‌ای باشـــد که دانش‌آموزان خود را ملزم به رقابت بدانند که 

متأسفانه مدل آموزشی ما مانند این دو حالت نیست.«

عبدالعالی در خصوص عدم انگیزه کافی دانش‌آموزان اضافه می‌کند: »در 

نتیجـــه وقتی نهاد آموزش به دانش‌آموز انگیزه کافی نمی‌دهد و فضا را هم 

به گونه‌ای مهندســـی نمی‌کند که او مجبور بشود درس بخواند، در نتیجه، 

اوضاع آموزشی بهبود نمی‌یابد. توجه بفرمایید به تعداد غایب‌های کنکور 

در ســـالیان اخیر. برای مثال در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ درصد دانش‌آموزان 

در جلســـه کنکور غایب بودند. این وضعیت یعنی آموزش و پرورش رها 

اســـت، یعنی به دور از استفاده از فناوری‌های نوین است، این آموزش و 

پرورش دور از خلق یک فضای انگیزشی برای دختران و پسران ما است. به 

 منتشر می‌شود 
ً
همین دلایل اســـت من از آمار‌های نگران‌کننده‌ای که بعضا

تعجب نمی‌کنم.«

   مشکل آموزش و پرورش، ساختاری است‌

عبدالعالی با اشاره به وضعیت ساختاری نظام آموزش و پرورش بیان کرد: 

 ساختاری است و اکنون نظاره‌گر یک 
ً
»مشـــکل آموزش و پرورش اساسا

طنز هستیم. معروف است فردی به رفیق صمیمی خود می‌گوید: »می‌آیی 

برویم کوه دماوند؟« رفیقش تا می‌خواهد پاســـخ دهد، فرد ادامه می‌دهد: 

»راستی، نمی‌گذارم کفش کوهنوردی بپوشی و باید مسیر را پابرهنه بیایی.« 

قبل از اینکه رفیقش مخالفت کند، باز هم می‌گوید: »راســـتی، من به تو 

ماسک اکسیژن هم نمی‌دهم.« رفیقش می‌خواهد اعتراض کند، اما او باز 

 از مسیری برویم 
ً
حرفش را قطع می‌کند و می‌افزاید: »ما قرار اســـت اتفاقا

که پر از ســـنگلاخ است. همینطور برای رفتن به نوک کوه، طناب و وسایل 

کوهنوردی هم نداریم.« رفیقش باز هم می‌خواهد بگوید »نه«، اما طرف 

ادامـــه می‌دهد: »اما در عوض، همه این‌ها قرار اســـت وقتی به نوک قله 

رســـیدیم، یک پول خوب به تو بدهم.« رفیقش می‌پرسد: »چقدر؟« و او 

 صد هزار تومان.« بعد بلافاصله اضافه می‌کند: »اگر 
ً
پاسخ می‌دهد: »مثلا

هم بالا رسیدیم، حسابی کتکت می‌زنم تا خاطره‌ای به‌یادماندنی بشود.« 

رفیقش برگشـــت و گفت: »به چه چیز تو دل خوش کنم؟! به مسیرت؟! به 

پولی که می‌خواهی بدهی؟! به وســـایل و تجهیزاتی که همراهم می‌کنی؟! 

 به چه چیز تو باید دل خوش کنم؟!« وضعیت نهاد آموزش و پرورش 
ً
دقیقا

 به این شـــکل است. در حال حاضر، نهاد آموزش در متوسطه دوم 
ً
ما دقیقا

به چه چیزی دل خوش کرده اســـت؟ در این بین یک تعدادی از معلمان 

خلاق که دارای ذوق هستند به صورت خودجوش فعالیت‌هایی می‌کنند. 

 
ً
 چـــه ارتباطی به آموزش و پرورش دارد؟! همین معلم اتفاقا

ً
این کار دقیقا

در لیست رســـمی منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه، جز آخرین 

حقوق‌های کشور است. نهاد آموزش با فعالیت و تصمیم‌گیری‌های خود 

در حال انگیزه دادن به دانش‌آموزان اســـت؟! کتاب‌هایی که منتشر شده‌اند 

منطبق بر فناوری‌های روز است؟! منطبق بر علایق امروز دختر و پسر‌های 

جامعه ما است؟!«

   مدارک رسمی دیگر اعتبار گذشته را ندارند‌

او با اشـــاره به بی‌ارزش شدن مدارک رســـمی در ساختار آموزش افزود: 

»متأســـفانه مدرک داشتن اعتبار خود را از دســـت داده است. من مدیر 

یک مجموعه دولتی بودم، یک پســـر بسیار دوست‌داشتنی و دارای مدرک 

فوق‌دیپلم که بسیار هم عزیز و توانا بود در کنار من نشسته بود. چند لحظه 

بعد چند نفر مـــدام به این فرد می‌گفتند: دکتر! آقای دکتر! و با همین خطا 

مدرک این فرد تبدیل شـــد به دکتر. متأسفانه از این مثال‌ها بی‌شمار وجود 

دارد. متأســـفانه مدرک داشتن هم بازیچه شده است. آموزش و پرورش در 

دنیا مترقی شده است. آموزش در دنیا به ما می‌گوید این مدل مدرک داشتن، 

این مدل درس‌خواندن دیگر جوابگو نیســـت. دختران و پسران جامعه ما، 

به نوعی نســـل جدید، متوجه این قضیه هستند. در نتیجه این مدل آموزش 

را کنار می‌زنند.«

   کیفیت و عدالت آموزشی را بهبود ببخشید

عبدالعالی با اشاره به ضرورت افزایش کیفیت و عدالت آموزشی می‌افزاید: 

گاه باشد که یکی از بزرگ‌ترین  »نهاد تصمیم‌گیر ما در آموزش‌وپرورش باید آ

ضعف‌های کشـــور ما، عدم عدالت آموزشـــی است. یکی از بزرگ‌ترین 

ضعف‌های کشـــور ما این است که با آرمان‌هایی که از آن صحبت کردیم 

فاصلـــه معنادار داریم. امروز نزدیک به یـــک میلیون بازمانده از تحصیل 

داریم که تک‌تک آن‌ها فرزندان این کشـــور محسوب می‌شوند. امروز شما 

می‌توانید به کمک تکنولوژی‌های نوین برای مثال با یک عینک پیشـــرفته 

چند میلیون تومانی، مسئله عدالت آموزشی را در مناطق محروم حل کنید. 

مســـئولان ما باید متوجه این مسائل بشوند. عدم توجه به این مسائل باعث 

می‌شـــود تصمیم مسئولان ما این شود که بروند یک کار نمادین را که برای 

دهه‌های 60 و 70 است دوباره پیاده کنند.«

   در آزمون‌های بین‌المللی ۱۰ درصد آخر دنیاییم 

یز‌هـای غلـط در خصـوص  عبدالعالـی بـا اشـاره بـه تشـخیص و تجو

وضعیـت آموزش‌وپـرورش گفـت: »مسـئولان آموزش‌و‌پـرورش بایـد 

بدانند آموزش‌و‌پرورش امروز ما دارای سـرطان اسـت! درمان این سـرطان 

نیـز بـا قـرص اسـتامینوفن راه بـه جایـی نمی‌بـرد. بـرای درمان سـرطان به 

شـیمی‌درمانی احتیـاج اسـت کـه البتـه شـیمی‌درمانی هزینـه و درد دارد. 

اگـر خـدای ناکـرده دوسـتی بـه بیمـاری دچار شـود بـرای تشـخیص این 

بیمـاری، بایـد بـرود سی‌تی‌اسـکن بدهـد. بایـد آزمایـش خـون بدهـد. 

بایـد ‌ام‌آرآی بدهـد. بـرای تشـخیص وضعیـت آموزش‌و‌پـرورش چـه 

آزمایش‌هایـی بالاتـر از نتایجـی کـه در حـال کسـب کـردن آن هسـتیم، 

وجـود دارد. برخـی از آمار‌هایـی کـه منتشـر شـده می‌گویـد میانگیـن 

معـدل درس‌هـای دانش‌آمـوزان در ایـران مـردود شـده اسـت. به‌عالوه 

مـا در آزمون‌هـای بین‌المللـی تیمـز و پرلـز، جـزء ۱۰ درصـد آخـر دنیـا 

قـرار داریـم. ایـن نتایـج قابـل قبـول اسـت؟! بـه آزمون‌هـای بین‌المللـی 

 می‌گوییـم ایـن آزمون‌هـای 
ً
بیـش از ایـن دیگـر اشـاره نمی‌کنـم. اصال

بین‌المللـی یـک مشـکلی دارنـد. بـه داخـل برمی‌گردیـم. آزمونـی را کـه 

خـود مـا طراحـی می‌کنیـم، خودمـان از دانش‌آموزانمـان می‌گیریـم و 

خودمـان آن را تصحیـح می‌کنیـم، نتیجـه‌ای کـه گرفته‌ایـم ایـن اسـت 

کـه در خیلـی از اسـتان‌ها میانگیـن دانش‌آمـوزان رد شـده اسـت. برخـی 

آمار‌هـا نیـز می‌گوینـد میانگیـن کل کشـور زیـر 10 شـده و ایـن یعنـی به 

نوعـی دانش‌آمـوزان در امتحانـات رفوزه شـده‌اند. امیـدوارم از این قضایا 

بـه راحتـی عبـور نکنیـم و باعث نشـود کـه آزمون‌ها آسـان شـوند. زمانی 

کـه بیمـاری داریـم و نتایـج ایـن را نشـان داده اسـت نباید بـه راحتی از آن 

عبـور کنیـم. اوضـاع در نهـاد آموزش‌وپـرورش مناسـب نیسـت و نبایـد 

خودمـان را فریـب بدهیـم.«

راهپیمایی مارش‌میرا یادآور نقش ایران در دفاع از مسلمانان بوسنی

سربرنیتسا؛
جنایتی که هنوز زنده است

ه یخ است
ّ
سقوط معدل‌ها در امتحانات نوک قل

جیغ‌بنفش آزمون‌نهایی سر آموزش‌وپرورش

گهی های روزنامه  سازمان آ
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آگهی مناقصه عمومی 
نوبت دوم

گهی مناقصه طبخ و توزیع غذای ســـلف سرویس دانشگاه آزاد اسلامی  آ

واحد دماوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در نظر دارد طبخ و توزیع غذای سلف سرویس 

خود را جهت استفاده دانشگاهیان با اجاره بهای ثابت از طریق مناقصه کتبی  به مدت 

یک سال شمسی به شرکت‌ها و مجموعه‌های صنفی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می توانند از تاریخ درج این آگهی در 

روزنامه به مدت حداکثر 10 روز کاری در ساعات اداری )شنبه تا چهارشنبه( از محل 

بازدید و مبلغ پیشـــنهادی خود را به صورت کتبی در پاکت‌های در بسته به آدرس: 

دماوند – میدان معلم- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند- ساختمان اداری - طبقه 

چهارم- دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند.

آدرس: طریـــق  از  را  مناقصـــه  اســـناد  ننـــد  می‌توا  علاقه‌منـــدان 

 damavand.iau.ir/financial/fa/news/7187 خریداری و دریافت نمایند و 

سپس اسناد تکمیل شده را به همراه فیش ۱۰ میلیون تومانی )یکصد میلیون ریال( بابت 

سپرده شرکت در مناقصه به شماره حساب 0106014048003 نزد بانک ملی شعبه 

مرکزی دماوند واریز نمایند و در پاکات دربسته به آدرس فوق‌الذکر )ساختمان اداری 

طبقه چهارم دبیرخانه محرمانه( تحویل نمایند.

دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی‌ها بر عهده برنده 

مناقصه می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 76301204 )آقای 

علیان( در ساعات اداری تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

آگهی مزایده عمومی
دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد دماوند در نظر دارد محل انتشارات و کلیه 

خدمات تایپ و تکثیر دانشجویی خود را از طریق مزایده عمومی به اشخاص 

حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

 لـــذا متقاضیـــان می‌توانند حداکثر ظرف مـــدت ۱۰ روز از تاریخ چاپ 

این آگهی، ضمن بازدید از محل )طبقه همکف دانشـــکده علوم انسانی( 

 در ســـاعات اداری )شنبه تا چهارشـــنبه(، اسناد مزایده را از طریق آدرس:

damavand.iau.ir/financial/fa/news/7182   خریداری و دریافت نموده 

و اسناد تکمیل شده را به همراه فیش ۱۰ میلیون تومانی)یکصد میلیون ریال( 

سپرده شرکت در مزایده، می‌بایست به شماره حساب 0106014048003 

نزد بانک ملی شعبه مرکزی دماوند واریز نمایند و در پاکات دربسته به آدرس 

دماوند بلوار شهیدبهشـــتی میدان معلم دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند 

ساختمان اداری طبقه چهارم دبیرخانه محرمانه تحویل نمایند.

دانشـــگاه در رد یا قبول پیشـــنهادات مختار بوده و هزینه چاپ آگهی‌ها بر 

عهده برنده مزایده می‌باشد.

 جهت کســـب اطلاعات بیشتر با شـــماره تلفن 76301204 در ساعات 

اداری تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

مرحله دوم

سیدعلیرضا طاهری
خبرنگار

حمید اسماعیل‌زاده
خبرنگار 


